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اگر شههههما هر روز بیشههههتر و بیشههههتر از محبو  خود ناراحت می شههههوید، بدون آنکه عمل پرخاشههههگرانه یا  

وحشهتناکی را علیه شهما انجام داده باشهد، یا اگر اظهارا  منفی یا انتقادا  نامحسهوس محبو  شهما از 

  ورد    همان آغاز آشهههههنایی روز به روز عز  نف  شهههههما را کاهب می دهد، به احتمال قوی شهههههما با ی 

 وارد رابده عاطفی شده اید.  فعالی پرخاشگران

، وردی کاملا سمی است که به تدریج عز  نف  و خوشحالی شما را رو به تحلیل  مهاجم    -منفعل ورد  

خواهد برد. بدتر از همه اینکه شهههههما گمان می کنید که خودتان عامل همه مشهههههکلا  موجود در رابده 

 عاطفی خودتان با او هستید.  

اگر هر ی  از ویژگی های ذکر شهده در آغاز این وصهل برای شهما آشهنا جلوه می کند، به شهما تویهیه می  

 کنیم. این وصل را با دقت مدالعه کنید.

 



 م مهاج - فعل من شخصیتاستانی از د

نهدیهده بهاشههههههم. هنوز هم وقتی بهه آن   پویهاهرگز بهاورم نمی شههههههود کهه هییگهاه بیزی مجهدو  کننهده در  

دوران که با او رابده داشهتم وکر می کنم، بندشهم می شهود. در واق  بودن با او یکی از وحشهتناک ترین 

 اشتباها  زندگی من محسو  می شود.

هنوز باورم نمی شههود که بدور توانسههتم با وردی نفر  انگیز، کار خرا  کن، وارد رابده عاطفی شههوم.  

 البته در ابتدای آشنایی با او، هیق بیز نگران کننده ای در او دیده نمی شد.

کاری مربوط به یهههنعت بالا ملاقا  کردیم. در   سهههینمارو من یکدیگر را برای نخسهههتین بار در ی     پویا

آن زمان هر دو ویراسهههتار تازه کاری بودیم که در دو انتشهههارا  مختلف مشهههغول به کار بودیم. من یادم 

 در یندلی کناری من نشسته بود.  اپویهست که در طی جلسا  مختلف آن کنفران ،  

او واقعأ آدم دلقکی او ظاهر زیبایی داشههههت، اما آنیه مرا به سههههوی او جلو کرد، شههههود طبعی او بود.   

بود. بنان که حتی اگر بیزی جدی نیز درباره سههههخنرانها به زبان می راند، مرا به خنده می انداخت. به  

و توانهایی او در خنهدانهدن من، بهه ویژه در آن کنفران     پویهاطور کلی می توان گفهت کهه ظهاهر زیبهای  

 کسل کننده، از دلایلی بود که مرا مجدو  او ساخت.

و در نزدیکی یکهدیگر قرار    میهانهه شهههههههردر آن کهار می کردیم، در مندقهه    پویهاانتشهههههههارا  ههایی کهه من و  

هر دو    پویارا ملاقا  کنیم. از آنجایی که من و   همدیگر غالبأ   پویاداشههتند. همین سههبو شههد که من و  

شههغل مشههابهی داشههتیم، حرز های زیادی در مورد اوراد محی  کار، سههیاسههت های اداری و ام ال آن، 

 برای هم داشتیم.

همینان با حرز های خنده داری که درباره نقاط ضههعف ویراسههتاران و یا سههرپرسههت   پویاعلاوه براینکه  

خودش می زد، اوقا  خوشهههی را برای من وراهم می کرد. اکنون که به گدشهههته نگاه می کنم، می بینم  

 همواره توجه خود را معدوز به نقاط منفی می کرد. ویاپکه  

اگر به او منفی گرایی خود را در زیر لایه ای از طنز پنهان می کرد. پ  از گدشهت شهب ماه همه بیز   

در بین ما شههههههکل دیگری به خود گروت. هربند هییگاه حروی از جن  عشههههههق و عاشههههههقی در بین ما  



ردوبهدل نشهههههههده بود، امها بهه طور مهداوم یکهدیگر را می دیهدیم و بهه دیهدن هم عهاد  کرده بودیم. بنهانکهه 

 می تواند مرد ایده ال من باشد. پویامن گاهی به خودم می گفتم که  

مشهههههههاههده کردم این بود کهه او همواره آزرده و   پویهانخسههههههتین علامهت هشهههههههدار دهنهده ای کهه من در  

خشههمگین بود، آزردگی و خشههم او نه تنها معدوز به رای  او بود، بلکه تقریبا هر ورد ورادسههت تر از 

 او و حتی همکارانب را نیز در بر می گروت.

از کهارههای محولهه بهه او بود. در ابتهدا من گمهان می کردم کهه   پویهامهاجرا از عهدم رضهههههههایهت سههههههرپرسهههههههت   

حق دارد که از او آزرده خاطر باشهد، اما دو بیز در این باره مرا   ویاپسهرپرسهت او واقعا ورد بدی اسهت و 

نه تنها از سههههرپرسههههت خود بلکه از دیگر همکارانب نیز شههههکایت    پویابه تردید انداخت. نخسههههت اینکه 

 داشت. 

از او   اسهههههت که غالو اوراد محی  کارش  پویامین خاطر من به خودم گفتم شهههههاید نقصهههههی در کار  به ه

همهه وکر و ذکرش این بود کهه برا در محی  کهار بها او روتهار خوبی نمی پویها  رضههههههایهت نهدارنهد و دوم اینکهه 

 شود و برا برخلاز همقدارانب از مزایا و تروی  های شغلی بی بهره مانده است.

همیون یه  قربهانی وق  دربهاره ظلمی کهه در محهل   پویهامن متوجهه شهههههههدم هربهار کهه بها هم هسههههههتیم   

 کارش بر او می شود، حرز می زند. بیزی که شنیدن مداوم آن برایم خسته کننده شده بود.

پرداختم، متوجه شههدم که رابده با او بیز خایههی به زندگی   ویاپیکبار که من منصههفانه به ارزیابی روتار  

من اضهاوه نکرده اسهت. یهادقانه بگویم که دیگر از دسهت او ناراحت و عصهبانی بودم. ما غالبا با یکدیگر  

مراوعه می کردیم و هنگامی که من می خواسههههتم ببینم این مراوعا  از کجا نشههههأ  گروته اسههههت، می  

ظاهرأ حرز دلسهوزانه درباره ی من به زبان رانده اسهت، اما با کمی تعمق می شهد  ویاپدیدم که اگر به  

 زخم زبانی را که ماهرانه در آن تعبیه شده بود، به وضوح مشاهده کرد

بیزی می گفت   پویارا عصهبانی می سهاخت. به طور م ال،   ویاپبیزی که در نهایت مرا شهدید ناراحت و  

و یا کاری می کرد که به طور غیر مسههههتقیم حکایت از این داشههههت که من اضههههاوه وزن دارم و بایسههههتی  

آدم  پویاوکری به حال آن بکنم. او هیق وقت بنین بیزی را یهری  و بی پرده به من نمیگفت. در واق  

یههریحی نبود. در ظاهر او می گفت» وتو ایههلا بار نیسههتی ، اما این جمله را به گونه ای می گفت که 



قبض پیب پرداخت دو ماه عضهویت در  پویامعنای دیگری می داد. به عنوان م ال، در جشهن تولد من،  

وکر بدی در این باره نکنی، هنوز هم می گویم که ی  باشهههگاه بدن سهههازی را به من هدیه کرد و گفت»  

 تو ایلا بار نیستی. وق  وکر کردم اگر بیشتر ورزش کنی، تناسو اندام بهتری خواهی داشت.

 البته من به آن باشگاه بدنسازی روتم، برا که واقعا نی  به من القا کرده بود که ظاهر زشتی دارم. 

بیز دیگری شههههههبیهه بهه آن روزی اتفهار اوتهاد کهه من قرار بود وردای آن روز در جهایی بهه ارااهه مقهالهه ام  

خواستم که در برابر او سخنرانی خودم را تمرین کنم و او نرر خودش را  ویاپبپردازم. به همین جهت از 

 .آن بیان دارد  ی درباره

بیزی را بهه تو    گفهت» وکهار  عهالی بود و حهالا اجهازه بهده  پویهاپ  از پهایهان سههههههخنرانی تمرینی مزبور،   

سههههههخنرانی م مر در مجام   بدهم . او سههههههپ  به بیرون از خانه روت و در برگشههههههت کتابی را با عنوان 

در دسهههت داشهههت. او سهههپ  در حدود تیمی از کتا  را ورر زد و عناوین آن را برایم خواند و به    عمومی

 طور جدی به من توییه کرد که کتا  را بخوانم.

لازم به گفتن نیست که این کار بقدر مرا در مورد نحوه سخنرانی ام در روز بعد نگران ساخت؛ برا که  

من ایههلا وقتی برای خواندن آن کتا  نداشههتم. آن شههو در حالی خوابیدم که تمام اعتماد به نفسههم را 

بود که وردا پ  از  در مورد سهخنرانی که وردا داشهتم از دسهت داده بودم، اما آنیه تعجو آور بود، این

پهایهان سههههههخنرانی، همهه همکهارانم بهه من گفتنهد» این از بهترین سههههههخنرانی ههایی بود کهه آنهها تها بهه حهال  

 شنیده بودند.

پایان یابد. یکی از  پویا  من وکر می کنم که بروز اتفهاقاتی نیز باعث شههههههد که هر به زودتر رابدهه من و  

در  پویااین اتفاقا  تروی  شههههغلی من بود که مرا به سههههد  ویراسههههتار ارشههههد ارتقا می داد. من برخلاز  

 محی  کاری از بازدهی بالایی برخوردار بودم.

من از ترویعی که گروته بودم احسههاس بسههیار خوبی داشههتم، زیرا جوان ترین وردی بودم که تا به حال   

از خبر تروی  من خوشحال نخواهد   پویابنین ترویعی را دریاوت کرده بود. من به خوبی می دانستم که 

شههههد. البته او مرا تحسههههین کرد و به من تبری  گفت؛ اما در کل می توانم نتیجه بگیرم که از تروی  من 

 ی تروی  من کرد. به طور م ال گفت» ناراحت شده بود. او شروع به گفتن حروهای کنایه دار درباره



اگر در محل کار من بنین ترویعی را می گروتی،   حتما سرپرست تو به تو نرر بد داشته است و یا اینکه

. اگر به شههههنیدن بنین حرز هایی از جانو او مدتها حتما همکارانت پشههههت سههههر  حروهایی می زدند

سههههبو ناراحتی من می شههههد، اما امیدوار بودم که به زودی مشههههکلا  موجود در بین ما برطرز خواهد 

روزیه روز از مووقیتی که نصههیو من شههده بود، ناراحت و ناراحت تر می    پویاشههد، اما این گونه نشههد و 

 شد.

رابده ما به طور ناگهانی قد  شههههد. آن زمان من با اولین بحران بزرر کاری خود روبه رو شههههده بودم و 

را تمهام مجبور بودم کهه دو روز آخر هفتهه    برای آنکهه کهار خودم را در زمهان تعیین شهههههههده بهه پهایهان ببرم،

قبول کرد کهه مرا در انجهام کهارم کمه  کنهد و من از اینکهه او بهه کمه  من می آمهد و   پویهاوقهت کهار کنم.  

علاوه بر آن تجربههه هههای خودش را نیز در اختیههار من قرار می داد، خیلی خوشههههههحههال شههههههههدم و از او 

 سپاسگزاری کردم.

کهاری را کهه من بهه او محول کردم کهار سههههههاده ای بود. اشههههههتبهاه از من بود کهه گمهان می کردم او بهه قول  

متوجه شههههدم که او همه اوراقی را که برای ویراسههههتاری به او  شههههنبهخودش ووا خواهد کرد. یههههب  روز  

 سپرده بودم به شیوه ای اشتباه ویراستاری کرده است.

من از شهههههد  ناباوری و ناراحت  ما  و مبهو  شهههههده بودم. همین باعث شهههههد که من نتوانم در زمان  

تلفن کردم و به او گفتم برا با آن شههیوه غل  ویراسههتاری   پویاتعیین شههده کارم را تحویل دهم. من به 

کرده اسههتا او گفت» شههما که سههر ویراسههتار هسههتید و خودتان باید میگفتید که به نوع ویراسههتاری را 

 خواهان هستید و بون شما نگفتید من نیز آن نوع ویراستاری را که خودم می پسندیدم انجام دادم.

از شهد  بهت و گیجی قدر  پاسهد دادن به او را نداشهتم. گوشهی تلفن به آهسهتگی از دسهت من اوتاد  

برایم آشههکار   پویا  به این ترتیو، در آن لحره رابده من نیز با او به پایان رسههید. یکباره همه بیز درباره 

 ام. بوده شد. او همه کارها را خرا  می کرد و در پایان بنان وانمود می کرد که مقصر خود من

 

 



 خصیتش لالاخت نکاتی از

مهاجم نسهههههبت به همه بیز به ویژه مراج  قدر  نگرش منفی دارد. او از همان  -منفعل    شهههههخصهههههیت

اوایل زندگی به گونه ای در قبال هرگونه تقاضهها برای انجام کاری هبه طور م ال در حیده علمی، شههغلی 

و اجتمهاعی و رواب  بین وردی بهه گونهه ای انفعهالی دسهههههههت بهه مقهاومهت زده و بهه نهدر  خشههههههم خود را 

نسهبت   این شهخصهیتبت به مراج  قدر  به طور مسهتقیم ابراز داشهته اسهت واقعیت این اسهت که  نسه 

 به مراج  قدر  احساسی کاملا دوگانه دارد.

او از ی  سهههو نیاز به تایید و توجه از سهههوی مراج  قدر  دارد و از سهههوی دیگر میخواهد سهههعی کند که  

مراج  قدر ، مسههههتقل سههههازد و جرأ  مخالفت با آنها را داشههههته باشههههد. نتیجه این دوگانگی   خود را از

خشهم خود را به طور غیر مسهتقیم و به روش تخریبگرانه ، عل مهاجم  فمن عاطفی این اسهت که شهخ 

 علیه دیگران به کار می گیرد.

اگر شما در رابده با بنین وردی قرار دارید، به ویژه اگر وردی شجاع، مووق و با اعتماد به نف  بالایی  

 باشید، به احتمال زیاد هدز خوبی برای ی  محبو  تحلیل برنده هستید.

مهاجم همیون ی  کابوس جلوه می کند. به نرر می رسد که او از   -در محی  کاری، شخصیت منفعل  

روی عهاد  از انجهام دسههههههتورا  رای  خود طفره می رود یها در برابر انجهام آن مقهاومهت می ورزد. او در 

از   ظاهر وردی بسهههیار مدی  به نرر می آید، اما در عمل مشهههاهده می شهههود که وظایف محول شهههده را

 طریق به تعویق انداختن، انجام نمی دهد، وراموش می کند یا خرا  می سازد.

به عبار  دیگر بنین وردی در ظاهر به تقاضهههههای شهههههما وآری  می گوید و در عمل ونه  را به نمایب  

مهاجم، انجام کاری را مشههههتاقانه می پدیرد و سههههپ  آن را انجام نمی  -می گدارد. شههههخصههههیت منفعل  

 دهد، یا آن را خرا  می کند و یا آن را وقتی انجام می دهد که دیگر وایده ای ندارد.

شههههههمها در رابدهه عهاطفی بها بنین وردی بهارهها و بهارهها بها بنین مواردی روبهه رو خواهیهد شهههههههد. هربنهد  

مهاجم در ظاهر خود را مواوق بیزی نشههان می دهد، اما در عمل مان  تراشههی می    -شههخصههیت منفعل  

ر   کند و به طور مداوم می گوید که وراموش کرده اسههت و یا اشههتباهی که انجام داده، ناخواسههته یههو

گروتهه اسهههههههت، امها بها کمی دقهت بهه خوبی مشههههههخ  می شههههههود کهه او بهه طور عمهدی وراموش کرده و 



مهاجم   -خودخواسهته مرتکو اشهتباه شهده اسهت. و به همین دلیل می توان گفت که شهخصهیت منفعل  

 در حیده کار و ارتباط ی  خرا  کار واقعی است.

مههاجم بهه رایسههههههب یها اورادی کهه گمهان می کنهد مرج  قهدر  بهه شههههههمهار می   -حتی اگر یه  ورد منفعهل  

روند نیز لبخند بزند، باید بدانید که سهدحی اسهت و غالبأ او از اینگونه اوراد ناراحت و خشهمگین اسهت،  

یا همسرش از آنها   با آنها بحث و مراوعه دارد و هرجا که بتواند به ویژه نزد همکاران، دوستان نزدی  و

 بدگویی می کند.

اوزایب دهد و یا بگونه   در یهورتی که به این ورد اخمو و خشمگین بگویید که بگونه بازدهی کارش را 

تعارضهههاتب را با دیگران حل کند، به شهههد  با شهههما مخالفت می ورزد؛ زیرا احسهههاس می کند که شهههما  

 علت مشکل را اشتباهی گروته اید، أو را درک نمی کنید و حق را به جانو او نمی دهید.

اگر شهههما با اشهههاره به ماهیت شهههخصهههیت او، یعنی تناقض میان آنیه او ادعا می کند و آنیه انجام می   

دهد، به نواق  کار او در حیده کاری و روابدب با دیگران اشهههاره کنید، به شهههد  خشهههمگین شهههده و 

 کینه شما را به دل می گیرد. 

بنابراین، هرگاه گلایه ها و شکایا  او را بی اساس بدانید، او از خود واکنب نشان خواهد داد، به گونه  

 ای که گویا شما به غل  ی  قربانی را با ی  ظالم اشتباه گروته اید.

همواره از رؤسهها، والدین یا حتی اورادی که به آنها عشههق می ورزد نیز گلایه و شههکایت دارد و  ن اوراد ای

معمولا بنین وانمود می کند که تحت ظلم و سهتم آنها قرار گروته اسهت. او در برابر اوراد مزبور از کرده 

وه می دهد، بنین خود اظهار پشههیمانی می کند، اما در پشههت سههر آنها، خود را محق و آنها را ناحق جل

اورادی تمایل دارند دیگران را اورادی بی کفایت، ظالم، بی انصهههاز و همینین آنها را اورادی که تمایلی  

 به تأیید ویژگی های م بت و محسن انجام کار آنها را ندارند، ارزیابی کنند.

آنها احسهاس می کنند که هیق وردی واقعا آنها را درک نمی کند. آنها ماشهین شهکایت و ناله هسهتند و  

 هرگونه ناکامی در حیده کاری و ارتباطی خود را به گردن دیگران می اندازند. 

مهاجم را به درستی می توان به کندویی از خصومت و رنجیدگی که در ظاهر خود را   -شهخصهیت منفعل  

 معصوم و پاک نیت جلوه می دهد، تشبیه کرد.



مهاجم، تمایل مزمن او به بی اهمیت انگاشهتن  -یکی از جنبه های بارز و ناخوشهایند شهخصهیت منفعل  

 و کم ارج شمردن مووقیت ها و پیشروت های اطراویان است.

او همواره با هر وردی که گمان کند از خودش عملکرد بهتری دارد، وارد رقابت و سههههتیزه می شههههود. به   

طور م ال اگر همکارانب تروی  بگیرند و او از این تروی  بی نصههیو بماند، پشههت سههر آنها خواهد گفت  

نها باز کرده اند. در مقابل که آنها پارتی بازی کرده اند یا رشهوه داده اند، یا اینکه وضها را برای پیشهروت آ

خواهد گفت که رؤسها و سهرپرسهتان بی کفایت او توق  دارند که او کار زیادی انجام دهد   درباره خودش

 بدون آنکه از او قدرشناسی کنند. و با عنوان می کند که آنها از او خوششان نمی آید.

مهاجم تمایل درونی او به خرابکاری در حیده  -یکی از مشهههههکل زاترین جنبه های شهههههخصهههههیت منفعل 

البته او با آنکه در ظاهر نشهههان می دهد که یهههمیمانه قصهههد پیشهههروت کار با    شهههغلی و ارتباطی اسهههت.

رابده را دارد، اما در عمل تمام طرح های سههرپرسههت یا همسههرش را در حیده های مزبور به بن بسههت  

 می کشاند.

مهاجم خود این انترار را داشهته باشهید که ایهلی ترین وظیفه اش را  -شهما از همسهر با کارمند منفعل  

وراموش کند، کارش را با کیفیت پایینی انجام دهد، هنگامی که از او می خواهید زودتر در جایی حاضر  

 ز او نخواهید.شود، دیر کند و یا کاری را به عمد خرا  می کند تا شما انجام دوباره آن را ا

البته از آنجایی که آنها خرابکاری های مزبور را با حالتی معصهههومانه و غیرعمد انجام می دهند، خشهههم   

گروتن برآنهها قهدری مشههههههکهل زاسهههههههت، امها بهه مرور زمهان خرابکهاری ههای مهداوم آنهها غیرقهابهل تحمهل می  

شما هر به بیشتر و بیشتر با بنین وردی وارد تعامل کاری یا عاطفی شوید، عصبانی و عصبانی   گردد.

تر خواهید شهههد. در اینجا ی  راز نهفته اسهههت» ووردی که تعامل با او، شهههما را دبار احسهههاس نقصهههان، 

 مهاجم است تا وقتی که خلاز آن را امبا  کند. -ضرر و زیان می کند، ی  ورد منفعل 

 

 

 

 



 بگونه شکل می گیرد  مهاجم – شخصیت منفعل 

 

مهاجم   -شهاید شهما از خودتان بپرسهید به عواملی سهبو می شهود تا وردی به اختلال شهخصهیت منفعل   

دبهار شههههههود. اگر بهه عوامهل گونهاگونی در این بهاره دخهالهت دارنهد هعوامهل کنتیکی، بیولوکیکی و محیدی ،  

 -ار منفعل اما به نرر می رسهههد که نحوه تعامل کودک با والدین، بزرگترین نقب را در شهههکل گیری روت

 می کند.  مهاجم ایفا

توجه، مراقبت و محبت قرار    مهاجم در دوران کودکی به خوبی مورد -احتمال می رود شخصیت منفعل 

میان کودک و والدین وجود نداشههته اسههت، اما در گروته باشههد و احتمالا در ابتدا هیق مشههکلی در رابده 

جایی از این رابده، این احسهاس به کودک دسهت داده اسهت که دیگر به او محبت و توجهی نمی شهود و 

 به دنبال آن، والدین خود را اوراد بی انصاز و ظالم قلمداد کرده است.

این تغییر غالبا با تولد ورزند دیگر خانواده به وجود می آید. برا که اکنون، والدین محبت و توجه تمام   

وقت خود را از کودک قبلی برگروته و به سهههههمت ورزند تازه تولد یاوته خود معدوز می دارند. در بنین 

 وضعیتی به احتمال زیاد کودک بزرگتر احساس خشم و وانهادگی خواهد کرد.

همینین ممکن اسههت که او توق  والدین خود را برای کسههو اسههتقلال بیشههتر و حتی سههپردن برخی از  

کهارههای منزل بهه خود را بسههههههیهار ظهالمهانهه و غیرمندقی تلقی کنهد. آنگهاه او این گونهه نتیجهه می گیرد کهه 

قی و احتمالا مراج  قدر  هبه طور م ال والدین، معلم، رای  و...  اورادی ظالم، بی انصههاز، غیر مند

 بی کفایت هستند،

مهاجم به جای آنکه خشهههم و یا هر کدام از اوکار مزبور را به طور مسهههتقیم به   -اما شهههخصهههیت منفعل  

والدین خود ابراز کند، یاد می گیرد که عدم رضههایت و عدم تواوق خود را به یههور  غیرمسههتقیم به آنها  

می کند والدینب   ابراز دارد. شههاید این شههیوه از ابراز اوکار و احسههاسهها  بدین خاطر باشههد که او گمان

 اورادی خدرناک، خشن و کینه توز هستند.



بنابه دلایلی او به خودش این پیام را می دهد» ودلخوری و عدم مواوقت خود را به طور مسههتقیم ابراز  

نکن و یا آن را در خود  نگهدار و به طور غیر مسهههتقیم آن را به یهههور  جملا  کنایه دار و یا مقاومت  

 در انجام کاری که از تو می خواهند، نشان بده. 

بنابراین، هنگامی که مادرش انجام کاری را به او دسهتور می دهد او در ظاهر نشهان می دهد که بسهیار  

مایل به انجام آن اسهههت، اما در نهایت آن را خرا  می کند یا آن را به خوبی انجام نمی دهد و یا آن را 

و همین طور از غیرمندقی  در زمان لازم به پایان نمی رسههههاند و در تمام این مد  نیب و کنایه می زند  

 و احمقانه بودن دستور مزبور ناله می کند.

مهاجم، در کودکی والدینی داشههته اند که  -در برخی موارد، بزرگسههالان دبار اختلال شههخصههیت منفعل 

شهههد  در هم کوبیده اند. شهههاید به نرر والدین آنها،   تلاش آنها را برای ابراز نرر و کسهههو اسهههتقلال به

ابراز نرر و تلاش برای کسهههو اسهههتقلال از سهههوی ی  کودک، عمل بسهههیار ناپسهههندانه و غیر قابل قبولی 

 بوده است.

مههاجم در بزرگسهههههههالی نیز بهه این نتیجهه می رسههههههنهد کهه تنهها راه ابراز همهه ی   -بنهابراین، اوراد منفعهل   

 رنجب ها و خشمهای سرکو  شده، تخریو غیرمستقیم دیگران، به ویژه اوراد یاحو قدر  است.

 شخصیت منفعل مهاجم به عنوان شری  زندگی 

 

مهاجم وارد رابده عاطفی شهههههده اید، احتمالا شهههههما همواره در میان گیجی،   -اگر شهههههما با وردی منفعل  

سهردرگمی، خشهم و تردید به خود، در حال نوسهان هسهتید. در غالو موارد تعامل عاطفی با ورد منفعل 

 مهاجم شما را دبار احساس گیجی، سردرگمی و خشم خواهد کرد. -

همسهر شهما هییگاه به طور عمد به شهما آسهیو نمی رسهاند، او هنگامی که با لبخند از شهما انتقاد می   

 کند و شما را به سختی آزرده می سازد، در ظاهر قصد کم  به شما را دارد.

مهاجم بیزی اسهههت که رابده با او را برای شهههما بسهههیار   -تخریو غیر مسهههتقیم و بدخواهانه ورد منفعل  

خدرناک و سمی می سازد و احتمالا او آن وردی نیست که شما آرزو داشته باشید زندگی خود را کنار او 

 بگدرانید.



دوسههت داشههتن ی  ورد تحلیل برنده مانند دوسههت داشههتن ی  کودک لجوج و سههرکب اسههت. احتمالا 

مهاجم خود به ستوه آمده اید؛ به ویژه هنگامی که از  -شما از غرولند و زخم زبان های محبو  منفعل 

می خواهید   او می خواهیهد کاری را انجهام دهد یا قاعده ای را رعایت کنهد. به طور م هال هنگهامی که از او

در انجام کاری واجو به شههما کم  کند، او پ  از دادن پاسههد م بت، بهره درهم می کشههد، غرغر می  

 کند و در نهایت کار را به اشتباه انجام می دهد.

نتیجهه اینکهه شههههههمها در نههایهت درس عبر  می گیریهد کهه دیگر از او تقهاضهههههههای کمه  نکنیهد و خودتهان بهه   

همینین ممکن اسههت محبو  شههما عنوان کند که تقصههیر از شههما اسههت    تنهایی کارتان را انجام دهید.

 که به طور دقیق طریقه انجام کار مزبور را برایب تشری  نکرده اید.

مهاجم این حقیقت باشهد که او هییگاه به طور مسهتقیم   -شهاید سهخت ترین رابده با شهخصهیت منفعل  

احسهاسهب را با شهما در میان نمی گدارد. او به ظاهر لبخند می زند، سهر تکان می دهد، مواوقت میکند 

را در هیبت  و به نرر می رسد که با شما همراه است، اما او در درون خود، از شما ناراحت است و شما 

 والدی غیرمندقی یا دیگر مرج  قدر  می بیند که بایستی در برابر خواسته او مقاومت کند.

بنین محبوبی از ناکامی شهههما به طور پنهانی احسهههاس خوشهههحالی می کند و اگر طرح های شهههما با بن  

 بست مواجه شود، خرسند می گردد.

وارد رابده عاطفی شده اید، انترار داشته باشید که از احساس عز   با این شخصیت اگر شما با وردی 

، در ابتدای این وصههل دیدیم، محبو  شههما نیز داسههتان بالانف  شههما کاسههته شههود. بنان که در مورد 

ممکن است با لبخند بیزی به شما بگوید یا کادویی به شما بدهد، اما در واق  قصد این را داشته باشد 

 که انگشت بر روی نقده ضعف شما بگدارد. 

بنهابراین، هنگهامی کهه محبو  شههههههمها آگهی ویژه کم کردن وزن یها مقهالهه ای پیرامون رابدهه زنهاشههههههویی 

مدلو  را به شما نشان می دهد و یا هنگامی که سن، وزن واقعی و یا مدرک تحصیلی شما را در میان  

ما را به  جم  اوشههها می کند، از پیب به خوبی می داند که با این کار که ظاهرا عیبی در آن نیسهههت، شههه 

آه کاملا  قدر کاوی آزار خواهد داد، اما او پ  از دیدن ناراحتی شهههههما با ظاهری شهههههگفت زده می گوید»  



وراموش کرده بودم که تو نسهههبت به این مسهههاله حسهههاس هسهههتی. من واقعا قصهههد نداشهههتم که تو را 

   ناراحت کنم.

هربند که شههما در نهایت به ماهیت او پی می برید، اما شههاید در ابتدا به خودتان می گویید که برا در 

 این باره زیاد حساسیت دارید و به خاطر آن به محبو  خود سخت می گیرید.

مهاجم ممکن اسههت در زمینه رابده جنسههی نیز مشههکل زا باشههد. او ممکن   -همینین شههخصههیت منفعل  

اسهت از رابده جنسهی به عنوان سهلاحی برای آزار شهما اسهتفاده کند و احسهاس لد  از رابده جنسهی را 

سهازد. به طور م ال ممکن اسهت او بارها دبار انزال زودرس شهود و یا از رسهیدن به ارگاسهم در شهما زایل  

 قلمداد کند.  بازمانده و در این یور  به طور غیرمستقیم و با گوشه و کنایه شما را در این باره مقصر

مهاجم نیسههههت، بلکه  -البته انزال زودرس و یا عدم تجربه ارگاسههههم از ویژگی های شههههخصههههیت منفعل   

بیشههتر این ناهمخوانی در پاسههد جنسههی، عدم مشههارکت وعال در رابده جنسههی و یا خودداری از رابده 

جنسههی به منرور گروتن انتقام و آزار شههری  جنسههی اسههت که می تواند برخاسههته از اختلال شههخصههیت  

 مهاجم باشد. -تفعل  م

شهما نسهبت به شهما و رابده با شهما احسهاس دوگانهای دارد. از ی  سهو به   مهاجم   –فعل شهخصهیت من

شههما علاقمند اسههت و نسههبت به شههما تا حدی احسههاس تعهد می کند و از سههوی دیگر احسههاس می کند 

 که تحت سلده شما قرار دارد و شما با او روتار خوبی ندارید و از سوی شما مورد تأیید قرار ندارد. 

این احسهاسها  احتمالا ربدی به شهما ندارد و یهروأ حکایت از واکنب های دیرینه محبو  شهما نسهبت  

به والدینب در دوران کودکی دارد. از آنجایی که محبو  شهههههما با توجه به تجربه خود در دوران کودکی 

اری به  قادر به ابراز مسههتقیم احسههاسهها  خود نسههبت به شههما نیسههت، آن را در قالو مقاومت و خرابک

مهاجم شههما به طور مداوم، حیر  زده و خشههمگین  -نمایب می گدارد. در رابده عاطفی با ورد منفعل  

 خواهید بود. 

 

 

 



 برا من مجدو  اوراد تحلیل برنده میشوما

 

شهههههده اما بگونه من در اولین برخورد مجدو  او  این ورد  به اشهههههکالی در من وجود دارد که مجدو  

مهاجم   -شههههده اما آیا من در روتار او بیز مجدو  کننده ای دیده اما اگر شههههما مجدو  وردی منفعل  

 شده اید، شما وارد رابده عاطفی با وردی شده اید که»

 به گونه ای انفعالی از برآوردن خواسته شما سرباز می زند.  .1

 قدر او را نشناخته اید.. همواره گلایه از این دارد که شما و اوراد دیگری او را واقعا درک نکرده و .2

   غالبأ بداخلار و اهل بحث و جدل است.  .3

 غالبا از مراج  قدر  شکوه دارد و نسبت به آنها خشمگین است. .4

 می کند.  نسبت به مووقیت ها و کامیابی های شما احساس رنجب و حساد   .5

 ناکامی های خود را بزرر جلوه می دهد.   .6

 در میانه اطاعت و سرکشی در حال نوسان است.  .7

می شههههههود، اما اظهار می    غالبأ کاری می کند یا حروی می زند که موجو خفت و خواری شههههههما  .8

 است. دارد که ناخواسته بوده و هیق قصد بدی نداشته

مهاجم شههههههده اید، بح ی کوتاه خواهد  -بحث پیرامون اینکه بگونه و برا شههههههما مجدو  وردی منفعل  

مهاجم کار سهههاده ای نیسهههت و غالبأ نشهههانه های اختلال   -بود. براا زیرا دوسهههت داشهههتن اوراد منفعل 

د. این اوراد شهخصهیت آنها در همان ابتدای آشهنایی ما را از ورود به رابده عاطفی با آنها بر حدر می دار 

 بنان پر از نیب و کنایه و آزار هستند که نمی توان آنها را دوست داشت.

در بسهیاری موارد شهاید شهما به دلیل ظاهر زیبا و آراسهته و روحیه شهود طب  ورد تحلیل برنده مجدو  

مشهههاهده کردید، روحیه دلق  و شهههود طب  و همینین ظاهر    داسهههتان مااو شهههده اید. بنانکه در مورد  

با او وارد رابده عاطفی شهود. به یاد داشهته باشهید که شهناسهایی    ملیحه کاوی بود که    پویازیبا و آراسهته 



مهاجم نیز به مانند دیگر انواع اختلال شههخصههیت، جز در موارد شههد  یاوته آن، در  -شههخصههیت منفعل  

 برخورد اول بسیار دشوار است.

  دارند عهاد   آنهها.  کننهد  می عمهل  زیرکهانهه و  ظریف دیگران بها خود تعهامهل  در غهالبها  مههاجم –اوراد منفعهل   

انفعهالی نیهازههای خود را از طریق دیگران و محی  برآورده سههههههازنهد. بنهابراین، آنیهه کهه در   ای گونهه بهه  کهه

مهاجم شهههههود طبعی جلوه می کند، بعدها خود را در قالو نهان کاری و  -ابتدا در شهههههخصهههههیت منفعل  

 مکاری به نمایب می گدارد.

مهاجم می   -با ورد منفعل   در برخی موارد، بعضی از ما به عنوان ی  دلسوز و حامی وارد رابده عاطفی

شههههویم تا او را از رنج هایی که در محی  خانواده متحمل شههههده یا در محل کار بر او وارد شههههده اسههههت، 

 رهایی بخشیم.

ما در ابتدا تمایل به این باور داریم که این ورد از سهوی رؤسها و همکارانب مورد ظلم و سهتم و تبعیض  

واق  شههده اسههت. همینانکه ما باور داریم که والدین او به او ظلم بسههیار کرده اند، ما می خواهیم باور 

، درک کند و به مراقبت از او کنیم که تنها بیزی که این ورد نیاز دارد، وردی اسهت که او را دوسهت بدارد

بپردازد. ما دل خود را به این خوش می سهههههازیم که سهههههرانجام، این ورد بییاره، محبو  دلخواه خود را 

یهاوتهه اسهههههههت. غهاوهل از اینکهه مها نیز در نههایهت بهه یکی از عوامهل بهدبختی مورد ادعهای ورد تحلیهل برنهده  

 تبدیل خواهیم شد.

همینین این امکان نیز وجود دارد که بیزی آشهههنا و خوشهههایند در منفی گرایی، بداخلاقی و خشهههم ورد  

 مهاجم برای ما وجود دارد.  -منفعل  

اگر شههما در خانواده ای رشههد یاوته باشههید که با اخم و خشههم و طعنه و کنایه، روتار شههما را مورد انتقاد 

قرار می دادند، بنابراین شهههما عاد  کرده اید که همواره به ایهههدلاح ودسهههت به عصههها  راه بروید و در 

محبو  خود  وضهای میان احسهاس خشهم نسهبت به محبو  خود و سهپ  احسهاس گناه از اینکه درباره 

 دبار سوء تفاهم شده اید، نوسان یابید.  

مهاجم به قصهههههد درمان و ایهههههلاح او از همان  -البته باید گفت که برقراری رابده عاطفی با ورد منفعل  

آغاز محکوم به شههکسههت اسههت. به یاد داشههته باشههید که بنین وردی نیاز به این دارد که همه را اورادی 



بی انصهاز و قدرنشهناس ببینید. او نیاز دارد که از طریق تخریو غیرمسهتقیم دیگران، احسهاسها  نهفته 

در درون خود را ابراز دارد. به طورکلی این سههب  از زندگی در همان بدو ورود او به دوران بزرگسههالی در 

 او نهادینه شده است.

مهاجم را برای برقراری رابده  -بسهههیار مشهههکل اسهههت تصهههور کنیم که ورد سهههالمی بتواند ی  ورد منفعل  

عاطفی انتخا  کند. اگر به روحیه شهههود طب  و دلق  او می تواند در ابتدا خوشهههایند و سهههرگرم کننده 

تا آسههمان تغییر باشههد، اما بی تردید پ  از برقراری رابده عاطفی با او، نرر شههما نسههبت به او از زمین 

 خواهد کرد.

 

 مهاجم   -زندگی مشترک با ورد منفعل

 

مهاجم وارد ی  زندگی مشهههههترک شهههههده اید به کار باید بکنیدا آیا امیدی وجود   -اگر با ی  ورد منفعل  

آیا می توان به ایههلاح او امید داشههت تا بدین ترتیو، به نشههاط و شههادی شههما آسههیو کمتری وارد    داردا

 سازدا 

بنین اورادی را تحت درمان داشههههههته اند، باید به   ما نیز مانند دیگر روان درمانگران که شههههههمار زیادی از

شههما بگوییم که ایههلاح این گونه اوراد کار سههختی اسههت. اگر علاام اختلال همسههر شههما بندان شههدید  

نباشهههههد، ممکن اسهههههت شهههههما تا حد زیادی خودتان را با روتارهای او تدبیق داده باشهههههید، اما اگر علاام 

ل، به طور مداوم از شههما انتقاد کند و گوشههه و کنایه بزند، به  اختلال او بسههیار شههدید باشههد هبه طور م ا

طریق عدم ابراز عشهههق و علاقه  عدم انجام وظایف اسهههاسهههی با توسهههل به دلایل مختلف، تنبیه شهههما از

 اقدام کند  بایستی که از رابده با او همیون باد ورار کنید.

 

 

 

 



 تان باشیدمراقو جنبه های روتار همسر  .1

مهاجم که اختلال آنها شهد  زیادی داشهته باشهد، بدبختی   -زندگی مشهترک با آن دسهته از اوراد منفعل   

بزرگی اسهههههههت. بنهابراین، اگر تعههد بهه زنهدگی بها بنین وردی را داریهد، لدفها هر بهه زودتر بها یه  ورد  

 متخص  در زمینه مشکلا  زوجین به مشاوره بپردازید.

اما اگر شهما آدم به ایهدلاح پوسهت کلفتی هسهتید که غرولند و انتقادا  همسهرتان تأمیری بر روی شهما 

زندگی می کنید، بسهیار اتفار می اوتد که شهما اختلال شهخصهیت با اینهنگامی که با وردی  ،  نمی گدارد

 از درییه بشم او به ارزیابی خود بپردازید و خود را وردی بی کفایت، مستبد و پرتوق  تلقی کنید.  

برای مقابله با این معضههل، شههما بایسههتی که مهار  لازم را در شههناسههایی سههری  روتارهای برخاسههته از 

 اختلال شخصیت او به دست آورده و متوجه شوید که روتارهای ناخوشایند او مربوط به شما نیست.

ناخوشهایند همسهر شهما از دوگانگی عاطفی شهدید او نسهبت به والدین و اضهدرا  او   در واق  روتارهای 

 از ابراز مستقیم احساسا  منفی حکایت دارد. 

بنابراین، هنگامی که همسههههههرتان از طریق اجتنا  انفعالی یا خرابکاری در برابر انجام تقاضههههههای شههههههما 

مقاومت می کند، اگر شههما بتوانید او را همیون کودکی ببینید که در قبال تقاضههای والدینب به شههیوه 

و داد  های انفعالی دسههههت به مقاومت می زند، به آرامب روحی شههههما کم  خواهد کرد. همیون جی   

مهاجم نیز از طریق روتارهای ویژه خود سههههههعی می کند تا از طریق  -ی  کودک دو سههههههاله، ورد منفعل  

 کنترل دیگران نیازهای خود را برآورده سازد. 

اگر از بنین دیدگاهی به جی  و داد همسهههرتان نگاه کنید، احتمالا به جای آنکه نسهههبت به او خشهههمگین  

شههههوید، با او احسههههاس همدلی خواهد کرد. بنین دیدگاهی به شههههما کم  می کند که وایههههله هیجانی 

 خود را از او حفظ کرده و از سرزنب خود اجتنا  کنید.

 حد و مرزهای قاطعانه ای را برای او تعیین کنید .2



مهاجم زندگی می کنید، شههما برخی روتارهای او را می توانید تحمل کنید  -هنگامی که با وردی منفعل   

و برخی را نه. بنابراین، خواسههههته های غیرقابل گدشههههت خود را به طور یههههری  و قاطعانه با او در میان  

 بگدارید و از او بخواهید که حتما آنها را رعایت کند.

به طور م ال در یهههورتی که روتارهای ناخوشهههایند او در محل کارش سهههبو اخراج او گردد، شهههاید شهههما   

 مایل نباشید که به زندگی مشترک با او ادامه دهید. 

ممکن اسههههت شههههما قاطعانه از او بخواهید که هیق گاه کودکان و اعضههههای خانواده شههههما را وارد اختلاز  

میهان شههههههمها و خودش نکنهد هبهه طور م هال، وراموش کنهد کهه بیهه هها را از مهدرسههههههه بیهاورد یها هنگهامی کهه 

او بخواهید  مادرتان به خانه شههما می آید به او بگوید از دیدنب بیزار اسههت . حتی ممکن اسههت شههما از 

 که حق توهین و تحقیر شما را به به یور  کلامی و غیرکلامی ندارد؛

حتی اگر بعد از توهین و تحقیر شهههما اظهار دارد که عمدی در این کار نداشهههته اسهههت، برای شهههما قابل  

عمهدی یا    قبول نیسههههههت؛ زیرا آنیهه برای شههههههمها اهمیهت دارد این اسههههههت که از این پ  به به یههههههور 

 غیرعمدی، نباید مورد توهین و تحقیر او واق  شوید.

مهاجم خود روشن سازید که کدامی  از روتارهای او برای  -بنابراین، هر به زودتر برای همسر منفعل  

تان قابل تحمل و کدامی  غیرقابل تحمل اسههت. در یههورتی که شههد  اختلال شههخصههیت همسههرتان به  

اره  حدی باشههد که قادر به رعایت توقعا  شههما باشههد، آنگاه متأسههفانه شههما بایسههتی تصههمیمی جدی درب

 ادامه رابده خود با او بگیرید.

روان درمانی به ندر  م مر واق  می شههود هنگامی که شههما همسههر خود را به درمانگر ارجاع می دهید، 

پاسههد مهاجم  به روان درمانی  -انترار داشههته باشههید که همسههر شههما به شههیوه خاف خودش همتفعل  

 دهد.

به طور م ال تعجو نکنید اگر همسههههر شههههما در برخی از جلسهههها  درمان غیبت کند. و همینین انترار  

برخی غرولندها در مورد درمان را از سههوی او داشههته باشههید هبه طور م ال» ومن اطمینان دارم که تو مرا 

بهتری نسهبت به  به روان درمانی ورسهتادی تا خود  را تبراه و مرا مقصهر بدانی و بدین ترتیو احسهاس  

 خود  داشته باشی 



بهه طور واقعی نیز اقهدام بهه درمهان می کننهد، غهالبها بیمهاران خوشهههههههاینهدی برای   اوراد  این    هنگهامی کهه

درمانگران خود به شهههههمار نمی روند و از سهههههوی دیگر درمانگران شهههههان را متهم به ناکارآمدی می کنند و 

 مساولیت عدم درمان خود را بردوش آنها می گدارند.

به احتمال قوی همسههر شههما در طی درمان بارها به طور انفعالی، احتمالا شههما را تحت وشههار قرار می   

دهد تا شهاید شهما از ایهرار به درمان و بهبود او یهرز نرر کنید و بدین ترتیو رابده با شهما را دوباره به  

الم و تداوم حضههورش در حالت سههابق برگرداند، اما شههما قاطعانه انترار خود را از داشههتن ی  رابده سهه 

 درمان را به او اعلام کنید

مهاجم   -خشههههم و رنجب او نسههههبت به مراج  قدر  را مورد تأیید قرار ندهید برای ی  همسههههر منفعل  

هیق بیز بهتر از آن نیسهههت که شهههما دیدگاه منفی او را نسهههبت به مراج  قدر  مورد تایید قرار دهید، 

به شکایا  او از رؤسا یا سرپرستانب که آنها را به طور م ال اورادی   اما شما مراقو باشید که هیق گاه

 ظالم، بی انصاز، غیرمندقی، غیر قابل اطمینان قلمداد می کند، مهر تأیید نزنید. 

همینین با این عقیده او مبنی براینکه آن دسههته از همکارانب که از مووقیت شههغلی بیشههتری نسههبت 

به او برخوردار هسهتند، به علت داشهتن پارتی یا باپلوسهی نزد رؤسها و سهرپرسهتانشهان بوده اسهت، تواوق  

های   نکنید. همواره به یاد داشهههههته باشهههههید که همسهههههر شهههههما از طریق عین  بدبینی ی  کودک به نیت

دیگران نگهاه می کنهد و گمهان می کنهد کهه دیگران نیز از جملهه شههههههمها همیون والهدینب تقهاضهههههههای غیر 

مندقی از او دارند. البته این امکان نیز وجود دارد که با امتناع شهههههما از همراهی با خشهههههم و بدبینی او 

ه منرور تنبیه شهههههما  نسهههههبت به دیگران، به ویژه مراج  قدر ، با اوزایب روتارهای ناخوشهههههایند او که ب

 یور  می گیرد، روبه رو شوید.

 

 

 

 



 زمان ترک رابده 

 

برخلاز دیگر انواع اختلال شهههخصهههیت که در این کتا  به آنها پرداخته شهههده اسهههت، احتمال اینکه ورد  

مهاجم در یههور  قد  رابده با او، اقدام به آسههیو رسههانی و آزار شههما کند، بسههیار کم اسههت.   -منفعل  

ن شهههاید شهههما به دنبال اوزایب ح  تنهایی و کاهب تدریجی احسهههاس عز  نف  خود، کم کم به ای

نتیجه برسههید که ادامه زندگی با او غیر ممکن اسههت، یا اینکه به دنبال تحقیر شههما در ی  جم ، ناگهان  

 به قد  رابده با او اقدام کنید

. یا شهههاید شهههما با مدالعه این وصهههل از کتا  حاضهههر، به این دریاوت رسهههیده باشهههید که شهههد  اختلال  

شهخصهیت همسهر شهما به حدی اسهت که ادامه رابده با او، یهدما  روحی سهختی را بر شهما وارد خواهد 

 ساخت.

مهاجم خود را داشهتید، برای خودتان به طور   -هرگاه بنا به هر دلیلی قصهد قد  رابده با همسهر منفعل  

یههههری ؛ روشههههن سههههازید که برا بیب از این قادر به تحمل روتارهای تحلیل برنده او نیسههههتید. علاوه بر 

میم او نباشهد. در این، شهما بایسهتی در موقعیتی قرار داشهته باشهید که جدایی شهما از او وابسهته به تصه 

این یههور ، ممکن اسههت که او بنابر ویژگی شههخصههیتی که دارد موانعی بر سههر راه تصههمیم شههما به    غیر

جدایی ایجاد کند هبه طور م ال، عدم امضای اورار طلار. لازم به ذکر است که قبل از اقدام به جدایی،  

ی  تر و راحت  دوسهتان و خانواده خود را در جریان بگدارید تا با حمایت از شهما، روند جدایی هر به سهر 

 تر انجام پدیرد.

در نهایت باید گفت که در طی روند جدایی، از آنجایی که همسهههر شهههما با توجه به شهههخصهههیت مقاوم و 

لجباز خود احتمالا با شهههههما همکاری لازم را نخواهد کرد بایسهههههتی که شهههههما از یهههههبر و شهههههکیبایی بالایی 

 برخوردار باشید. 

در ضمن پ  از جدایی نیز هیق تعجو نکنید اگر همسر سابق شما جریان جدایی شما از خودش را به  

 گونه ای وارونه و تحریف شده، برای دوستان و آشنایان مشترکی که دارید، به تصویر کشیده باشد.



خلایهههه اگر با وردی اخمو، شهههکوه ای، ناله ای که گاه همیون ی  کودک به لجبازی با شهههما می پردازد،  

مهاجم دبار   -آشهههنا شهههده اید یا زندگی می کنید، به احتمال زیاد این ورد به اختلال شهههخصهههیت منفعل  

نی شههما را به  اسههت. از ویژگی های بارز بنین وردی این اسههت که بسههیار آرام و زیرکانه نشههاط و شههادما

تحلیل می برد و هرگاه که به طور جدی علیه روتارهای ناخوشههههایندش اعترای کنید، به سههههرعت حالت  

ی  قربانی را به خود می گیرد تا شههما را بر سههر رحم آورد. همواره به یاد داشههته باشههید که زندگی با ورد  

 مهاجم عز  نف  شما را تخریو خواهد کرد. -منفعل  

 


